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علی نامجو- روزنامه شهروند|  قصه دردناکی 
است این بی پناهی. همیشه هم لازم نیست ضعیف 
باشــیم تا به دنبال پناهی بگردیم. همــه ما به پناه 
احتیاج داریم. ماجرای تلخ ســال های اخیر در این 
ملک، شبیه قصه کسانی اســت که از خانه و نام آبا 
و اجدادیشان آنچنان که در توان داشته اند، مراقبت 
کردند، امــا یکی از فرزندان بعــد از افتادن آب ها از 
آسیاب دیگر برادران و البته »خواهرانش« را رقبایی 
دید که باید از میدان به درشــان کند. در هر حرفه و 
تخصصی می شود این قصه غم انگیز و انحصارطلبانه 
را به وضوح ســراغ گرفت. حذف نخبه های علمی، 
هنری و فرهنگی که شــاید امروز حتی نامی هم از 
آنها باقی نمانده، در این سال ها چه تراژدی غمباری 
برای ســرزمین مادریمان به راه انداخته اســت. در 
این میان نام حســین بهروزی نیا برای کســانی که 
موســیقی را به صورت جدی دنبال می کنند، غربیه 
نیســت. آهنگســاز، ردیفدان و نوازنده برجســته 
ســازهای بربط و عود کــه به واســطه نبوغش در 
16ســالگی به مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی که 

جایــگاه بزرگ موســیقیدانان زمان بــود، راه پیدا 
کرد. محمدرضا شجریان، شــهرام ناظری، علیرضا 
افتخاری، همایون شجریان و سالار عقیلی ازجمله 
خوانندگان بزرگ موســیقی سنتی و ایرانی هستند 
که ســابقه همکاری با این هنرمند را دارند. حسین 
بهروزی نیا سال هاســت در کانادا زندگی می کند و 
اجراهای مختلفی را در نقــاط مختلف دنیا به روی 
صحنه می برد. او هرازچندگاهــی به ایران می آید و 
مستر کلاس هایی را برای علاقه مندان و هنرجویان 
برگزار می کند. اما چه حیف که مســتر کلاس اخیر 
این هنرمند در شیراز با حواشی تلخی همراه بود که 
این هنرمند صاحبنام را دل آزرده کرد. اداره ارشــاد 
شهر شیراز از برگزاری کنسرت آموزشی-پژوهشی 
او جلوگیری کرد و اجازه نداد گــروه این نوازنده به 
روی صحنه بروند. با این آهنگساز و نوازنده 55ساله 
که بیش از 40 ســال از عمر خود را در راه موسیقی 
صرف کرده درباره حاشــیه های حضورش در شیراز 
صحبت کردیم که جانمایه این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید:   

یک بام ودو هوای کنسرت در شهر حافظ و سعدی

 روزی که موسیقیدان ها 
جذامی شدند

 حسین بهروزی نیا: کنسرت آموزشی-پژوهشی اصلا مجوز نمی خواهد
 گفتند به حرمت ماه رمضان نمی توانید به روی صحنه بروید
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در بازگشــت اخیرتان به ایران، سفری به 
شیراز داشتید. ظاهرا می خواستید کنسرتی 
را برگزار کنید که این اتفاق رخ نداد. ابتدا در 

این باره صحبت کنید...
من هر بار که به ایران می آیم مســتر کلاس هایی 
را برای هنرمندان و علاقه مندان به ســاز عود برگزار 
می کنم. یکی از کســانی که همیشه به کلاس های 
من می آمد، جوانی از داراب شــیراز بود که مسافتی 
16ساعته را طی می کرد. ایشــان که آقای احمدی 
نام دارند آثار من را می نواختنــد و یک بار هم که در 
کانادا بودم، کارهای  مرا که با گروهشــان در استان 
فارس اجرا کرده بودند، برایم فرستادند. این مسأله 
باعث شد بیشتر در ارتباط باشیم. در ادامه قرار شد 
من مستر کلاس هایی را در شیراز برای علاقه مندان 

و هنرجویــان به مدت دو روز در تاریخ های ســوم و 
چهارم خرداد برگزار کنــم.  قرار بود که بعد از این دو 
روز، به اتفاق گروهی که آقای احمدی، سرپرستی اش 
را برعهده داشت یعنی گروه »رود نوازان« کنسرتی 
را برگزار کنیم. چون اسم قدیم بربط و عود، رود بوده 
است، آنها نام »رود نوازان« را برای گروه خود انتخاب 
کرده اند. این گروه قطعات مــن را اجرا می کردند. از 
قبل تصمیم گرفته بودیم در روز جمعه که یک روز 
قبل از شروع ماه رمضان بود، به یک اجرای آموزشی-
پژوهشــی بپردازیم تا نوازندگان این گروه و افرادی 
که تازه اجرای موسیقی را شــروع کرده اند، تشویق 
شوند. اعضای گروه از قبل رفته و صحبت های اولیه 
را با انجمن موسیقی و دفتر ارشاد انجام داده بودند. 
ظاهرا در ابتدا هیچ مشکلی هم وجود نداشته است. 

روال بر این است که معمولا مسئولان ارشاد می گویند 
»اجرای شما مشکلی ندارد و می توانید این کار را انجام 
دهید، ولی بروید چند روز قبل از اجرای برنامه بیایید 

تا به شما مجوز بدهیم.«
گفتند بروید و چند روز قبــل از اجرا برای 

دریافت  مجوز به صورت مکتوب بیایید؟
بله، زمانی که قــرار بود از تهران به شــیراز بروم، 
خبرهایی به من  رســید که اشــکالاتی در اجرای 
برنامه و دریافت مجوز درحال به وجود آمدن است. 
به هرحال من باید به ســفر می رفتم و کلاس هایم 
را برگــزار می کردم. وقتی به آن جا رســیدم، پیگیر 
شدم که بالاخره وضع این اجرا چگونه است. گفتند 
که »نه و می گویند صلاح نیست که شما اجرا کنید 
و دلیل مشــخصی هم به ما نمی گویند.« من پیگیر 

شدم که آخر چرا این گونه است. به جایی نرسیدیم 
و درنهایت مجبور شدم در اینترنت اعلام کنم »این 
برنامه قرار بود اجرا شود، اما به علت عدم صدور مجوز 
لغو شده اســت.« خیلی ها با من از خبرگزاری های 
مختلف تماس گرفتند و این خبر انعکاس پیدا کرد، 
تا جایی که مدیرکل ارشاد آن جا خودشان یک جوابیه 
فرستادند. درواقع پاسخی به آن نوشته ای بود که من 
منتشر کرده و گفته بودم که آنها اجرا را لغو کردند و 
به ما مجوز ندادند و دلیل هم نیاوردند که چرا صلاح 
نیست اجرا کنیم. ایشان یک جوابیه دادند و گفتند 
»این گونه نبوده است و ما به خاطر حرمت ماه مبارک 
رمضان خواستیم که آنها کنســرت خود را به تاریخ 
دیگری موکول کنند و چون مجوز نداشــتند نباید 

بلیت هم می فروختند.«

پاسخ مسئولان ارشاد شیراز چه بود؟
گفتند که »آخر پنجشنبه می شود شب جمعه!« شما 
دلیل را ببینید. شب جمعه مگر چه اشکالی دارد؟ اولا که 
روز عزاداری نیست. پنجشنبه، شب جمعه است و همه در 
این مملکت در این شب به سینما یا جاهای تفریحی دیگر 
سر می زنند. اصلا مردم در روزهای پنجشنبه یا جمعه به 

کنسرت های موسیقی می روند.

با این حال با درخواست شما موافقت نکردند؟
من با آقای مریدی صحبت کردم، اما بالاخره کنسرت 
ما برگزار نشد و من به تهران برگشتم. نکته جالب توجه 
این جاست که در همان روز جمعه که من برای برگزاری 
کنســرت تقاضا داده بودم و اینها گفتند که بهتر است 
به خاطر مسائل شرعی اجرا نشود، کنسرتی برگزار شد که 

پوسترش را هم برای من فرستادند. 

اگر می دانســتید بهتر نبود اطلاع دهید 
تا بتوانید اثبات کنید که دلیلشــان محکم 

نیست؟
من قبل از اجرا می دانستم که این کنسرت قرار 
است برگزار شود، ولی دلم نیامد که این پوستر را 
به ارشاد بفرستم و بگویم پس چطور همزمان با ما، 
این کنســرت مجوز دارد؟ اگر به شیراز رفتید، در 
مورد اجرای گروه دف نوازان و نی نوازان بپرســید. 
من دلم نیامد به ارشاد زنگ بزنم و بگویم پس چرا 
این کار اجرا می شــود؟ چون می دانستم احتمال 
دارد کــه بروند جلــوی آنها را هــم بگیرند و من 
نمی خواســتم چنین اتفاقی بیفتد. شــنیدم که 
کنسرت آنها به خوبی برگزار شده است. من الان 
می خواهم ماجرا را پیگیری کنم و بپرسم اگر برای 
ما صلاح نبــوده، چرا برای یک عــده دیگر صلاح 
بوده اســت؟ تازه آن افرادی که آن جا اجرا کردند، 

نوازندگان و هنرمنــدان جوان و  ناشــناخته ای 
هستند و اما من 40ســال است در ایران، کارهایم 

دارد اجرا می شود. این حق ما نبود.
شما هم در زمینه نوازندگی، هم در زمینه 
آهنگســازی و هم تجربه اجراهای خارج از 
ایران کارنامه پرباری دارید. در مورد سابقه 

کاری خود برای آنها توضیح ندادید؟
غیر از اینهایی که شما به درســتی به آن اشاره 
کردید، من 20 ســال برای صداوســیما و وزارت 
ارشاد کار کردم. من جزو کســانی بودم که بعد از 
دفاع مقدس، جزو بهترین آهنگســازان این دوره 
شــدم و مدال طلا به من دادند. وزارت ارشاد این 
مملکت به من لوح دکترای موســیقی درجه یک 
هنری داده اســت. چطور می شود که به من برای 
کنســرتی 200 نفره بگویند اجــرا نکن ولی یک 

گروه دیگری برود آن جا اجرا کند؟

به نظر نمی رسد ســبک موسیقی و 
نوازندگی و سازبندی شما هم مغایرتی 
با ماه رمضان داشــته باشــد. درست 

است؟
من هم همین موضوع را خدمت شان عرض 
کردم. اگر تمام سازهای دنیا را هم بگویند که 
یک شائبه ای دارد، این یک دانه ساز را حتی 
در ماه مبارک رمضان در جمهوری اســلامی 
پخش کرده اند. صدای ســاز عود را در رادیو 
و تلویزیون حتی در روزهای عزاداری شــما 

شنیده اید که پخش کرده اند. 
حالا ما آمده ایم یک برنامه با صدای ســاز 
عود کــه نه کلام دارد و نــه خواننده، ترتیب 
داده ایم. خواننده هم ندارد که شــما بگویید 

باید مجوز شعر گرفته می شد. 
هیچ چیزی که بخواهد توجیهی برای عدم 

صدور مجوز باشــد، این برنامه نداشته است. 
در عین حال ما از طرف دوســتانمان و آقای 

احمدی در آن جا پیگیر بودیم.
 ایشــان قبل از این که من به شیراز برسم، 
گفتند »یک روز دو ســاعت پشــت در اتاق 
آقای مریدی نشستم که راجع به این مسأله 
با ایشان صحبت کنم تا مجوز را بدهند.« بعد 
از دو ساعت آقای احمدی را نپذیرفتند که با 

او صحبت کنند.
 آقــای احمدی کــه پیگیر کارهــا بودند، 
گفتند که »آقا اگر شــما با جمعه مشــکل 
دارید، اجــازه بدهید که ما پنجشــنبه اجرا 
کنیم.« من هم به آقای مریدی در تلفنی که 
بعد از جوابیه به من زدنــد، گفتم که »آقای 
مریدی، ما حتی پیشنهاد پنجشنبه را هم به 

شما دادیم، اما شما اجازه ندادید.« 

به هرحال هنرمند طبع لطیف تری دارد 
و احساساتی تر است...

اگر کسی که شــغل دیگری داشت، به اداره 
ارشــاد می آمد و برنامــه ای داشــت و خللی 
هم در آن وارد می شــد، شــاید زیاد به کسی 
برنمی خــورد، امــا هنرمندان دل شکســته 
می شــوند. الان بــه مــن می گویند کــه »تو 

مطمئنی که می خواهی به ایران بیایی و با این 
شرایط کار و زندگی کنی؟« می گویم »بله، من 
ایران را با این شرایط و با همه این اوصاف قبول 
کردم.« می دانم کسانی هستند که ناآگاهند و 
دوست ندارند کاری انجام شود. اینها را می دانم، 
ولی آمده ام بایســتم و در کنار این بچه ها، آن 

چیزی که بلدم را به آنها یاد بدهم.

وقتی شــما کار را تا این حد پیش برده 
بودید واقعا جفا به نظر می رســید که این 
اتفــاق بیفتد. هم به خانــواده نوازندگان 
جوانی که با ذوق و شوق می خواستند اجرا 
را ببینند، هم به هنرجویان و دوستان شما 
که سال ها کار کرده اند و هم طبیعتا به شما 

جفا شد...
من الان 20ســال اســت که در کانادا زندگی 
می کنم. باور کنید ماهی نیســت که من از یکی، 
دو نفر از این جوانانــی که علاقه مند به یادگیری 
ساز عود هستند، ایمیل و پیامی نگیرم که »شما 
چرا به ایران نمی آیید؟ ما به شما نیاز داریم.« من 
تصمیم گرفتم با وجــود این که زندگی خوبی در 
کانادا دارم، بیشتر منعطف شوم و به ایران بیایم 
و دوباره خدمتی به جوانان انجــام دهم. من در 
کانادا زندگی خوبــی دارم و درآمدم خیلی بهتر 
از این طرف است، ولی تصمیم گرفتم که بیایم، 
چون احســاس وظیفه کردم که بیایم و این کار 
را انجام دهم. من با یــک برنامه ریزی از قبل و با 
یک دلخوشی و دلگرمی می آیم تا بتوانم کمکی 
به این جوان ها کنم. این جوان ها هرکدام شــان 
سرگرم یادگیری یک ساز هستند و می خواهند 
که یک کار گروهــی و درســت و مثبتی انجام 
دهند. اگر هرکدام از اینها »ولو« باشــند و دچار 
اعتیاد یــا ناهنجاری های دیگر، خوب اســت؟ 
من انتظار داشــتم آقای مریدی که مدیر ارشاد 
آن جاســت، با دســته گل به فــرودگاه می آمد، 
نه این کــه هنرجوهای من با دســته گل بیایند. 
ایشان باید ســابقه من را می دانســت و تحقیق 

می کرد که اگــر می گویند حســین بهروزی نیا 
می آید، این حسین بهروزی نیا اصلا کیست؟ چه 
خدماتی کرده اســت؟ آیا او را فقط به چشم یک 
نوازنده می بینیم یا کســی است که واقعا زحمت 
کشــیده اســت. انتظار من این بود حــالا که به 
فرودگاه نیامده اند، حداقل تسهیلاتی ارایه شود 
و آقای مریدی خودش را به من نشان دهد. باید 
نشــان می دادند که آدم هایی فرهنگی هستند. 
موســیقیدان ها جذام ندارند که اینها بخواهند از 

آنها دوری کنند.
این جا بحث تخصص به میان می آید. این که 
اساسا کســانی که در واحدهای موسیقی و 
بخش های وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
درحال کار هســتند تا چه انــدازه با هنر 
آشنایی دارند. اصلا دغدغه مندیشان، هنر 
اســت و آموزش دیده اند؟ بــه قول یکی از 
هنرمندان عرصه موســیقی اصلا می توانند 

یک خط  نت بخوانند؟
نت هم که بلد نباشــند، حداقلش این اســت 
که اگــر یک کارمنــدی را در بخش موســیقی 
گذاشــتید، او 20، 30 یا 50 هنرمنــد فعال در 
زمینه موســیقی را بشناســد. هر کسی را که در 
یــک اداره می گذارند باید به او بگویند که شــما 
در این جا مســئولیت دارید و باید به آن کارمند، 
آموزش نســبی بدهند. باید یک امتحانی بگیرند 
و ببینند اصلا این کاره اســت و بلد اســت با یک 
هنرمند چگونه صحبت کند؟ طرز صحبت با یک 
هنرمند، با کسی که شغل دیگری دارد، متفاوت 

است.

با توجه به اینکه ســال هاست در خارج از کشــور مشغول فعالیت هستید 
می خواستم نگاهی مقایسه ای به صدور مجوز در ایران و کانادا یا سایر کشورهایی 

که در آنها برنامه اجرا کرده اید بپردازید...
ببینید اگر یک نوازنده ای بخواهد در خارج از کشور وارد ارکستری شود، مثلا فرض کنید 
که قصد ورود به ارکستر سمفونیک یک شهر را داشته باشد و بگوید من نوازنده ویولن هستم، 
از آن نوازنده امتحان می گیرند تا در حدی باشد که بتواند در کنار افراد آن ارکستر سمفونیک 
بنشیند و اجرا کند. رقابت هم خیلی بالاست. مثلا ممکن است که صد نوازنده برای امتحان 
ساز ویولن شرکت کرده باشند ولی در نهایت یک نفر را انتخاب می کنند، این در حالی است 
که همه شان هم عالی هستند. در آن امتحان ورودی که خیلی هم سخت است، یک یا دو نفر 

قبول می شوند.
دولت در کانادا به موزیسین ها کمک و ساپورتی می کنند که برگشت ندارد. به صورت وام 
هم نیست و این کمک های دولتی را برای انواع موسیقی پیش بینی می کنند. مثلا فرض کنید 
نام یک نوع موسیقی را می گذارند موسیقی مدرن. هر آهنگسازی که می خواهد چیز نویی 
را ارایه دهد، حتی اگر گوش شنونده را هم آزار دهد اما چون می خواهد یک کار تجربی انجام 
دهد، این امکان را به او می دهند. آن پول را هم فقط به آن شخص می دهند و می گویند »تو 

بیا این کارها را بساز. « 

شما قبل از دریافت مجوز بلیت فروخته 
بودید؟

نه. همان طور که گفتم این کنســرت بنا بود 
آموزشی-پژوهشــی باشــد، بنابرایــن  ما اصلا 
بلیت فروشــی نداشــتیم. من این موضوع را در 
یکــی، دو مصاحبه هم گفتم که بلیت فروشــی 
در کار نبوده و فقط اعضــای گروه برای خانواده 
و بستگان خود قرار بوده یک اجرای پژوهشی-

آموزشی تجربی داشته باشند.
قرار بود در کدام سالن اجرا کنید؟

در سالنی که به یک بیمارستان مربوط می شد 
و آن سالن هم اصلا جدا از بیمارستان بود.

این سالن چه میزان ظرفیت داشت؟
قرار بــود چیزی حــدود 200 نفــر به آن جا 

بیایند.
این ســالن در کدام قسمت شهر شیراز 

قرار داشت؟
چون به آن جا نرفتم به صورت دقیق نمی دانم. 
گفتند سالن  ام آرآی است. ظاهرا آن بیمارستان 
بخشــی به نام ام آر آی داشــت کــه اصلا جدا 
محســوب می شــد. قرار بود نهایتا 200نفر از 
خانواده هنرجویان در کنســرت حاضر شوند و 
نوازندگان بتوانند اجرا کننــد تا تجربه ای برای 
آنها بشود. نمی دانم این قضیه تا چه حد درست 
اســت یا غلط اما من شــنیدم که کنســرت ها 
و اجراهــای آموزشی-پژوهشــی اصــلا مجوز 
نمی خواهند، آن هم بــرای جمعیتی در حدود 

200نفر. 

شایعه ای که دست به دست در رسانه ها چرخید! وقتی نمی دانی چرا صلاح نیست

حمایت های بی بازگشت

پنجشنبه  شب یعنی شب جمعه!؟

دلم نیامد اجرای گروه دیگری را لغو کنند! اگر همه سازها را هم حرام اعلام کنند عود را نمی شود حرام دانست!

اهالی موسیقی جذام گرفته اند!آمده ام بایستم در کنار این بچه ها!

  درست در روزی که مجوز اجرای رودنوازان صادر نشد 2 کنسرت ئر فضای موسیقی ایرانی و پاپ 
در استان فارس به روی صحنه رفتند


